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قـصّه  ریـزه

 یگانه مرادي لاكه

غول كوچیكه از مدرسه كه آمد به مادرش گفت: »خانم معلمّ گفته آدما 

با قاشق و چنگال غذا مي خورن. منم قاشق و چنگال مي خوام.« مامان 

غوله گفت: »ولي غول ها همیشه با پنجه و چنگول غذا مي خورن. 

تو اگه قاشق و چنگال مي خواي باید خودت پیدا كني.«

غول كوچیكه راه افتاد. یك پارو از آقاي ماهي گیر گرفت، 

یــك چنگك هم از آقاي كشــاورز. پارو را گذاشــت 

این طــرف بشــقابش، چنگك را گذاشــت آن طرف 
بشقابش.

مامان غوله به بابا غوله گفت: »مي بیني؟ 

بچّه مون آدم شده!« بچّه غول خندید. 

بعد بشقاب سوپش را برداشت و با 

خوش حالي هُلفُ هُلفُ سر كشید!

بچّه شیر!
ـ حاضر.

بچّه میمون!
ـ حاضر.

بچّه زرّافه!
بود بیرون. داشــت برگ هــاي درختِ حیاط را زرافه، مثل همیشــه، ســرش را از پنجره برده دور چرخانــد. تــوي كلاس را نــگاه كرد. بچّه باز هم صدایي نیامد. خانم جغده سرش را یك خانم جغده دوباره گفت: »بچّه زرّافه!«هیچ صدایي نیامد.

قورتشان داد و گفت: »حاضر!«افتاد به خانم جغده، برگ هاي توي دهنش را تندي جوید. بیرون. نشست روي درختِ حیاط. بچّه زرّافه تا چشمش خانم جغــده از پنجره ي كنار میــزش، پر زد مي خورد.

 نورا ملكي



 عزت اله الوندي

كشــید و لبخند زد: »آخ جون امروز جمعه است. وقت گذشــت و خبري نشــد. آقاي اخمــو خمیازه اي دوباره تیك تیكش شروع بشود. امّا چند دقیقه بعد منتظر شــد یكي بیاید و كوكش كند تا شدم، صبح شد. بدبخت شدم، صبح شد.«زد توي ســرش و بلند بلند گفت: »بدبخت وقتي آفتاب رســید پشت پنجره، با چكّش بود كه دیگر بلد نبود بخندد.دنبال مي كرد. آن قدر این كار را تكرار كرده با چشم هایش هي بالا رفتن سبیل ها را كه هي بالا و پایین مي رفت. آقاي اخمو آقاي اخمو یك ساعت زنگدار بود با سبیل هایي 
خوابه. وقت خوا...«

وقتي همه ي مامان ها و باباها رفته باشــند جلســه ي جنگل، بچّه حیوان ها دور هم جمع مي شــوند و مي گویند: 

»چي كار كنیم؟ چي كار نكنیم؟ چي بازي كنیم؟ چي بازي نكنیم؟«

بچّه گرگه مي گوید: بیاین گرگم به هوا.«

بچّه خرگوش مي گوید: »مسابقه ي دو.«

بچّه فیل مي گوید: »آب بازي.«

بچّه میمون مي گه: »بالا بلندي.«

بچّه زرّافه مي گوید: »قایم باشك.«

بچّه گوزن مي گوید: »شمشیر بازي.«

و بچّه تنبل*، آخر همه، خیلــي آروم، دهنش را باز مي كند و 

مي گوید: »بچّه ها!... لطفاً... بیاین یه بازي نشِستَنَكي بكنیم!«

* تنبل حیواني است كه در جنگل هاي استرالیا زندگي مي كند.
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